
  

  *در داستان ليلي و مجنون  عطار نيشابوري  هاي نوآوري                   
 

  دكتر مهدي ستوديان                                           
  استاديار گروه آموزشي زبان وادبيات                                                                                                       

  

دادهاي اصلي داستان ليلي و مجنون برگرفته از متون عربي شامل ديوان مجنون ليلي، الاغـاني، الشـعر و   روي

ها نظامي، بـه سـرودن آن كمـر     تزيين الاسواق و.. است كه شاعران فارسي زبان و در رأس آن الشعرا، مصارع العشاق،

 در بسـياري از مـوارد حـوادثي از ايـن     كـه اند. به طوريها جستهنيز از اين داستان بهره شعرا و ديگراند، همت بسته

بـه حـوادثي از   مقالـه   در ايـن  شود.هاي ليلي و مجنون يافت نميكنند كه در منابع عربي و منظومهداستان را نقل مي

هاي فارسـي  كه در متون و منظومه در آثار شيخ فريدالدين عطار نيشابوري  مي پردازيم  داستان عشق ليلي و مجنون

  .به اين صورت نيامده است و حاصل ذوق و ابتكار عطار نيشابوري است بيو عر

  داستان عشق مجنون و برخورد ليلي با حالات مجنون: -1

  فريدالدين عطار در مصيبت نامه آورده است كه: 

         آورد كـه مجنـون در شـهر    وقتي مجنون از عشق ليلي آواره و سرگردان شده بود، كسي بـه ليلـي خبـر مـي    

  گويد: گردد و ليلي مي مي

  ؟يك دمش با شهر گرديدن چه كار  گفت اگر در عشق باشداستوار

  .دوباره مجنون سر به كوه و بيابان نهاد

  نيست صحرا گشتن از عاشق درست      گفت ليلي هست او در عشق سست 

  خوابد:بار ديگر خبر آوردند كه مجنون ضعيف و ناتوان شده، در ميان خار و خاشاك مي

  يك نفس با خواب عاشق را چه كار      ليلي او نيست در عشق زار گفت

           بعد از مدتي خبر آوردند كه مجنون يك لحظه خـواب و آرامـش نـدارد و تمـام وجـودش ليلـي شـده اسـت         

  شود و .....اي بجز ليلي خارج نميخورد واز زبانش كلمههيچ غذايي نمي

  در هر نشست و برخاستي، هدفش ليلي است. حتي در نماز هم تشهد و سلامش نام  ليلي است و

  گفت اكنـون عشقش آمد كارگر       اين خبـــــر گفتند بـــــــــا ليلي مگر  

  نيامــــد عشق ليلي در خورشمي           تا كه در گنجيد چيــــــــــز ديگرش

  )1عشق من كلي به جاي او نشست.(                               چون كنون برخاست او كلي زدست

  برگرفته از كتاب عشق عذري و شعرعذري اثر دكتر مهدي ستوديان انتشارات دستور*



  ميزان دوست داشتن ليلي   ةمجنون دربارحكايت پرسيدن شخصي از  -2

  در الهي نامه عطار آمده است كه:

  دوستي از مجنون پرسيد: ليلي را چقدر دوست داري؟

  كه گر من دوستش دارم، چه پرسي؟   بدوگفتا به حق عرش وكرسي     

و گويد پس اين همه شعر گفتن ودر ميان خاك و خون بـودن و شـب و روز آرام   سپس آن دوست به مجنون مي

  قرار نداشتن چيست؟

  كه مجنون ليلي و ليلي است مجنون    جوابش داد كــــان بگذشت اكنون 

  همه ليلي است مـــــجنون بر كرانه   دويي برخاست اكنـــــــون از ميانه

  )2زنقصان دو بــــــودن رسته گردند.(           چو شير و مي به هم پيوسته گردند

  
  در جلو رباط:حكايت يكي شدن ليلي و مجنون و ملاقات  -3

       كند كه يك روز مجنون با حالتي از خود بـي خـود در كنـار ربـاطي  بـود،      عطار در الهي نا مه داستاني نقل مي

  كه بر بالاي ديوارش ليلي نشسته بود.  

گذشت، با خود گفت اگر چه عمري تلاش و كوشش كردم اما بالاخره ليلـي و مجنـون را در   جا ميشخصي از آن

  يدم.كنار هم د

  ازو حــــــال دل پــــــر درد پــــرسيد     چو مجنون اين سخن زان مرد بشنيد

  كه ليلي يك دم از مجنون جدا نيست              بزد اين نعره و گفت اين خطا نيست

  )3ـاد محكم(افتــاس اتحاد اس                                            ـالمميان ما و او پيش از دو ع

  

  يلي از خود بي خود شد:حكايت مجنون كه از شنيدن نام ل  -4

كند كه شخصي از مجنون سئوال كرد كه توچرا از ليلـي سـخن   فريدالدين عطار در الهي نامه داستاني نقل مي

  گويي؟  مي

  بـــــدوگفتا بگو ليلــــي دگر بار         به خاك افتاد مجنون سرنگون سار

  ليلي گوي باشيترا اين بس كه                تو از من چند معني جـــوي باشي

  جــــهاني در جهاني راز گفتي         چو نام و نعــــــت ليلي باز گفتي

  گويد:و مجنون سرانجام خطاب به آن شخص مي

  روا باشـــد كـــــــــه از وي يادآري  اگر گم بــــــــــودن خود ياد داري



  )4اگر يادش كني آن ياد خويش است(   ولي تا از خودي سديت پيش است

  خواهد فناي عاشق در مقابل معشوق را جلوه گر سازد.عطار در اين حكايت مي

  

  اي را بيشتر دوست داري؟ال كردن از مجنون كه چه كلمهؤحكايت س -5

اي را بيشـتر دوسـت داري و   پرسـد چـه كلمـه   در مصيبت نامة عطار نقل شده است كه: شخصي از مجنون مي

  مجنون مي گويد:

  تماممي» لا«تاكه جان دارم مرا           دارم مدامدوست تر » لا«گفت من 

  دهد:پرسد و مجنون پاسخ ميشخص علت را مي

  كاي رخت خورشيد را داده زوال                   الؤگفت وقتي كــــردم از ليلي س

  »لا«به » لا«كشم بر پشتي آن مــي              ”لا“چنين، گفتا كه دوستم داري،

  )5ام.(بوده» لا«از دل و جان، عاشق                 امبشنــــوده» لا«از زبانش تا كه 

  

  ال كردن ليلي از مجنون كه ازمال دنيا چه داري و...ؤحكايت س -6

  در الهي نامه عطار آمده است كه: روزي ليلي از مجنون پرسيد: از مال دنيا چه داري، پيش بيار و.... 

  ـــــم ماند در عشق تو نه چاهنه آبـــــ             زبان بگشاد مجنون گفت اي مـاه

  نـــــه در ديده شبي خــوابي كه باشد       ندارم در جگر آبـــي كــــه باشد

  كنون جاني است و از تو يك اشارت                 چو عشقت كرد نقد عقل غـارت

ن خـار پاهـاي   خرد. مجنون سوزني را كه با آگويد: آن چه گفتي، كسي به چيزي نميليلي خطاب به مجنون مي

  غير از اين چيزي از مال دنيا ندارم و....: آورد به ليلي داد وگفت خود را در مي

  جستم از تو تا به اكنونكه اين مي         چنين گفت آن زمان ليلي به مجنون

  اي تو؟بدين سوزن چه لايق بوده   اي تواگر در عشق صادق بـــــــوده

  رود درپايت اي شوريده خــاري   اگر در جستن چون مـــــــن نگاري

  و گر بيرون كني شرط وفا نيست.          به سوزن آن برون كردن روا نيست

  دهد كه...و ليلي ادامه مي

  دان كه با تو در قبا شدگلي مي        چو در پاي تو خــــار از بهر ما شد

  كه سالي بر اميد گل كشد خار             كمي تو از درخت گل در اين كار

  )6به از صد گل زغيري دسته دسته(      ز ليلي خار در پايت شكسته



  گاه ليلي:حكايت زرد شدن رنگ صورت مجنون هنگام ديدن خيمه – 7

  كند كه:فريدالدين عطار داستاني نقل مي

  شد. افتاد و رنگش زرد ميبدنش به لرزه ميافتاد،وقتي مجنون چشمش به خيمه گاه ليلي مي

  دوستانش گفت:يكي از 

  نبيند هيچ كس چون تو شجاعي                بدوگفتند اي در انقــــطاعي

  دارينه هــــرگز از پلنگ انديشه           دارينه تو بيمي ز شيــر بيشه

  نترسي از هـــــمه عالم به مردي                        به صحرا و ميان كوه گردي

  شوي زرد و بلرزي چون سپيدار                چو آيـــد درگه ليلي پديدار

  دهد كه:مجنون در پاسخ جواب مي           

  كس كـــاو نترسد از دو عالم   كــه آن             گهي مـــجنون پرغم چنين گفت آن

  كه چون موريش در پاي افكنده است         ببين بازوي شير عشـــق چند است

  بـــه پيش زور دست عشـــق باد است           قوت كه نقد هر نهاد است هر آن

  ســــرو بن را تو باشي همــــنشين آن           سخــــن را اگر تو سرد آيي اين

  )7شود معشــــوق جــــــاويدش خريدار(   چو عاشق بر محك آيد پـديدار

  

  داستان رفتن مجنون به ديار ليلي و بوسيدن در و ديوار -8

  ستان ديگري نقل شده است كه:در مصيبت نامة عطار دا     

  رسيد:مجنون  هر وقت به كوي ليلي مي

  بـــــــوسيد اوداد و مياش ميبوسه         هر چه را در كـــــوي ليلي ديد او

  گرفتگاه راه از پــــــاي تا سر مي           گرفتگه در و ديوار در بــــر مي

  افشاند از هر سوي خوشخاك مي               زد در ميان  كوي خوشنعره مي

  شود. كني و از اين كار حاجت تو برآورده نميشخصي از او پرسيد كه اين چه كاري است كه تو مي

  گفت تا در كوي او گشتم مقيم             كرد مجنون ياد سوگندي عظيم

  بـــــر در و ديــــوار الاّ روي او     من نديــــــدم در ميان كوي او

  خاك اگر بر سر كنم ليلي بود            بوسه گر بر در زنم ليلي بــــود

  )8كوي ليلي نَبودم جــــز روي او(   چون همه ليلي بود در كوي او

  



  جهت قبله: ةال كردن از مجنون دربارؤحكايت س -9

  ال كرد، مجنون پاسخ داد...ؤجهت قبله س ةكند كه كسي از مجنون دربارعطار نقل مي

  بــــه است در سنگي نگراينكت كع        گفت اگر هستي كلـــــوخي بي خبر

  آن مجنـــــون روي ليلي آمده است         كعبــــه عشاق مــــــولي آمده است

  ت از سنگست اي بي شرمِ شوخقبله                        چون تو نه ايني نه آن، هستي كلوخ

  )9صــــــد هزاران كعبه سرگردان بود(      در حرم گاهي كه قرب جــــان بود

  
  حكايت دعوت از مجنون براي خواستگاري از ليلي  -10

  در مصيبت نامه عطار نقل شده است كه شخصي به مجنون گفت:

  كني؟تو چرا نمي روي و ليلي را خواستگاري نمي           

  مجنون پاسخ داد كه..

  سركـــــشي او را و واويلي مـــرا             ياد خـــــــوشتر گفت از ليلي مرا

  هر چـــه بگذشتي ازين بادي بود   اشقان يادي بودمغز عشـــــــــق ع

  تاكنم خالي ز ياد دوسـت دست                   من نيم زان عاشق شهوت پرست

  ذكر مولي باشد از تو در حجاب              تا كه باشد ياد غيري در حساب

  )10همچــــو مجنونت همه ليلي بود(   چون همه يــــاد تو از مولي بود

  

  حكايت در مورد چهرة ليلي -11

  شود.داستاني درهمين زمينه نقل مي مصيبت نامه عطار  در     

عطار مي گويد كه هارون خواستار آن شد كه ليلي را ببيند وعلت اين همه عشق و دل باختگي مجنون را درك 

  كند. 

  سهــــل آمــــــد روي او در چشم شاه                   خواند ليلي را وچون كــردش نگاه

  نيســــت ليلي را جمـــالي بيــــــــشتر             خواندمجنون را وگفت اي بي خبر

  و زجنـــــوني در جـــــــــوال او شدي  تو چنين مست جمال او شـــــــدي

  زان كه بر هم نيم تركي صد چو اوست                   ترك او گير و مدارش نيـز دوست

  گويد:مجنون در پاسخ به هارون مي           

  اتوني پديدكي شود ليلي به خ           تا نيايد عشق مجنوني پديد



  تو نيــــــاسايي ز خاك كوي او   گر به چشم من ببينــي روي او

  تــــــــا بماند خوبيش اندر نهان             زشت بادا روي ليلي در جهان

  )11پس شود خلق جهان مجنون راه(   زشت اگر ننمايد او اي پادشاه

  فرا خواند و گفت:نامه عطار هم آمده است كه روزي پادشاهي مجنون را به نزد خود در مصيبت

         اي. بعـد تعـدادي از زيبارويـان را حاضـر    با اين همه زيباروياني كه از ليلي زيباترند، تو چرا عاشق ليلي شـده 

  ها نگاه كن تا عشق ليلي در دلت سرد شده، مشكلت حل شود مجنون گفت: گويد كه به آن كند و به مجنون ميمي

  ـــــان جانم استاده است بازدر ميـــ       گفت شاها عشق ليلي ســـرفراز

  خورد سوگند كاي مغرور مستمي           پس گرفته برهنه تيغي به دست

  )12خون جــــــان خود بريزي بي خبر(                 گر به غير ما كني يك دم نظر

  

  حكايت سوختن دست مجنون در آتش به ياد ليلي: -12

  در مصيبت نامه عطار حكايتي است كه: در يك روز سرد مجنون در بيابان در كنار آتشي نشسته بود  

  گفت اي از يــــــار خود افتاده باز     از بر ليلي يـــــــكي آمــــــد فـــراز

  مـــن نيم بيگانه بــــا من رازگوي               چه خبــــرداري زليلــــــي بازگوي

  هســت از جان كندن من بي خبر               كان سيمبرگفت اين دارم خـــــــبر 

  )13تا كه اخگر جمله خاكستر گرفت(                         اين بگفت و دست در اخگر گرفت

  

  سن مجنون: از حكايت پرسيدن  -13

  كند: شخصي از مجنون سئوال كرد كه چند ساله هستي؟  عطار در الهي نامه نقل مي

  و چهل سال كه سن من هزار اســـت       جوابش داد آن شوريده احــــــــوال

  مگر ديوانه تر گشتي تـــو جــــــاهل  گويي تـــــــو غافلبدو گفتا چه مي

  كه ليلي يك نفس رويم نموده است                       پس او گفتا هزار آن وقت بوده است

  ولي عمر هزار آن يــــك زمان است                 چهل عمر من است و آن زيان است

  درويش بـــودمز نقد عمـــــر خــود            چو اين چل سال من با خويش بودم

  )14كه با ليلي مرا خود بي شمــار است(               ولي آن يك زمان سالي هزار است

  

  



  حكايت مجنون كه ليلي به او گفت خويش را عاقل منماي تا بتواني مرا ببيني. -14

  در مصيبت نامه عطار آمده است كه:        

  كاي به عشق من زعقــل افتاده باز       گفت با مجنون شبي ليلي به راز

  عقل را غارت كــن و ديوانه باش       تاتواني باخـــــرد بيگانه بــــاش

  زخم بسياري خوري در كوي من         آيي سوي منگر تو عاقلزانك

  ) 15هيچ كس را بـــا تو نبود هيچ كار(  آيـــي در شمارليك اگر ديوانه

  

  م:گويد: سخن درست درباره ليلي را تنها از يك زن شنيدحكايت مجنون كه مي -15 

ليلي حرف درسـتي گفـت و بـر خـلاف      ةگفت: تنها يك نفر درباردر الهي نامه عطار آمده است كه: مجنون مي

  كند:كردند، در عشق به ليلي مرا محق دانست. و نقل ميديگران كه مرا سرزنش مي

  كنارم پر زخــــــون بد سينه پرسوز                   زني پيش من آمد گفت يـك روز

  كه غرق خون بـــه خاكستر نشيني          چــه چنيني مـــــــرا گفتا ز بهــــر

  بـــــدادم عقل و رســــوايي خريدم  بدو گفتم چــــو ليلي را بــديــدم 

  كه از عشقش نه دل دارم نه دين من       زعشق روي ليـــليــم چنـــين مــن

  من از نــــزديك ليلي آيـــم اكنون                  مرا زن گفت اي شوريــده مجنون

  نخواهد گشت هرگز كار تو راست                       نيكويي كه اوراستاگر آن است 

  )16ببايد مــــــرد، دل غمگين چه باشد(           بتر زين بايدت بود اين چه بـاشد

  

  رفتن مجنون به همراه گوسفندان به كوي ليلي:  -16

  اين داستان كه در ليلي و مجنون جامي هم آمده است، در منطق الطير عطار به صورت زير نقل شده است.

دادند، مجنون از چوپـاني كـه در آن صـحرا  بـود     ليلي، مجنون را به قبيله راه نمي ةكند كه قبيلر نقل ميعطا

  پوستي گرفت و بر سر كشيد.

  در ميــــان گوسفنــــــدانم گذار           آن شبان را گفت بهـــر كـــردگار

  تا بيابـــــــم بوي ليلي يك زمان           ســـوي ليلي ران رمــه من در ميان

  بهره گيرم ســـاعتي از دوست من         هان از دوست زير پوست مــنتا ن

  در رمه پنهان به كوي دوست شد             عاقبت مجنون چو زير پوست شد



آورد. پس از مدتي، شود و چوپان او را به صحرا برده، به حال ميمجنون با ديدن جمال ليلي، حالش دگرگون مي

پرسد چه لباسي دوسـت داري تـا برايـت آمـاده     ندارد. از او ميبيند كه پوششي بر تن شخصي مجنون را در حالي مي

  كنم؟ مجنون جواب مي دهد:

  هيچ جامه بهترم از پوست نيست                             گفت هر جامه سزاي دوست نيست

  وزم سپندسرا نيز مي بدچشم             پوستي خــــواهم از آن گوسفــنـــد

  لي دوسـت استپوست خواهد هر كه لي       اطلس و اكسون مجنون پوست است

  )17جز  پوست من( جامه ايانم كي ست                     ت منام در پوست بوي دوسبرده

  
  تشبيه كردن مجنون، خود را به خري پير: -17

  از حكايات عجيب كه در الهي نامه عطار آمده است اين است كه:

  اي و بــــس زبونيكه بس بيچاره             يكي پرسيــــد از مجنون كــــه چوني

  بدن ســـــوراخ از بـــــار گلوگير          چنين گفت او كه من هستم خري پير  

  همه روزي همه بارش گران است           تنم گر چـــه نزار و نـــــــاتوان است

  زپشتم جــــــامه برگيرند يك دم       و گر آســــايشي را بعــــــد صدغم

  دههمه در ريش مــــن نيش افكن         هزاران خرمگس آينــــد گزنــــــده

  نديدي از چنين آســـــــايشي عز                 كه گويم كاش اين بي چاره هرگز

  گويد:و مجنون سرانجام مي       

  )18نيابي سرِّ كار افتادگان باز(     تو تا عاشق نگردي نيك جانباز

  
  ها:  داستان جستن مجنون ليلي را در ميان  خاك -18

  در منطق الطير آمده است كه:       

  بيخـــت خاككاو ميان ره گذر مي   عـــــزيزي دردنـــاكديد مجنـــــون را 

  گفت ليلــــــي را همي جـــويم يقين     جويي چنينگفت اي مجنون چـــــه مي

  كي بود در خـــــاك شارع در پاك         گفت ليلي را كـــــجا يابي ز خــــاك

  )19بوكه، جايي يك دمش آرم به دست(      جويمش هر جا كه هستگفت من مي

  

  



  حكايت خبر مرگ ليلي كه مجنون در جواب گفت الحمد الله:  -19

  در الهي نامه عطار آمده است كه:       

  كـــــــــه ليلي مرد گفت الحمدالله       رفيقي گفت بـــــا مجنون گمــــــــراه

  چو مي سوزي چرا گويي چنين تو                             چنين گفت او كه اي شوريده دين تو

  )20نـــــــديدم تا نبينــــد هيچ بدخواه(       چنين گفت او چو من بهره از اين ماه

  

  .دهدمرگ مجنون رخ مي -20

  گويد:كند كه پس از آگاهي مجنون از مرگ ليلي يكي از دوستانش به او مينقل ميدر مصيبت نامه  عطار  

  خيــز تـــا بــا تـــو نمـــــايم گور او        آن يكي گفت اي دلـــت پـر شور او

  زان كه من آن خاك بشناسم بـه بوي                     مـن بگويگفت حاجت نيست اين با 

  نعره زن شد شيــــــوه مستـان گرفت   اين بگفت و راه گورستـــــان گرفت

  تا كــــه گور ليلي آخـــــر بـاز يافت               شتــافتخاك مي بوييد و در ره مي

  ساعتي بي خـود شد آخـــرجان بداد                           ـداداوان باه را تـماتم آن مـ

  )21در بر او دفــن كردندش بــــه خاك(                 به پاكي زو برآمد جــان پـاك چون
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